
یادمان

امید شعر خراسان
مهدی اخوان ثالث، متخلــص به »م. امیــد«، در ۱۰ اســفند ۱۳۰۷ در 

مشهد زاده شد و در ۴ شــهریور ۱۳۶۹ در تهران درگذشــت. او یکی از 

تأثیرگذارترین چهره‌های شعر معاصر ایران است؛ شاعری که از دل سنت 

خراسانی برخاست و با جسارت و اندیشه، شاهراهی میان شعر کلاسیک 

و نو ایجاد کرد. اخوان نه به دنبال سبک‌سازی بود و نه خودش را به تقلید 

از شاعر یا شاعرانی مکلف می دانست، او همیشه به دنبال این نکته مهم 

بود که از دل تجربه، درد و آگاهی مفاهیم واقعی را که با تمام وجود تجربه 

کرده با زبان خاص خودش خلق و ماندگار کند.ویژگی بارز شعر او، تلفیق 

زبان سنگین و پرصلابت خراسانی با ساختار نیمایی بود. او در بسیاری 

از موارد حتی در شعر نیمایی وزن و تاحدودی قافیه را حفظ می‌کرد، اما 

با بهره‌گیری از نماد، اســتعاره و تصویرهای اسطوره‌ای، فضایی تازه در 

شعر فارسی به وجود می آورد. زبان شعر او موجودی صمیمی و دوست 

داشتنی بود که زخم های زیادی بر تن داشــت و از عمق تاریخ می آمد تا 

روایتگر رنج دیروز و امروز انسان باشد. شعرش نه فقط روایت احساس، 

بلکه پژواک اندیشــه بود.اخــوان درون‌مایه‌های اجتماعــی، تاریخی و 

فلسفی را با زبانی موسیقایی و اندوهبار درهم می‌آمیخت. او از گذشته 

ایران، از اسطوره‌ها وحتی از خاطرات شخصی‌اش بهره می‌برد تا صدای 

نسل‌های مختلف را به گوش برساند. در شعر او، مفاهیم سوگ و امید آن 

چنان در هم تنیده شده بود که جدایی آن ها از هم در برخی موارد ناممکن 

است. شعر اخوان را می توان محصول بی‌تابی انسان دانست در مواجهه 

با روزگار دور افتادگــی از اصل خویش.برخی منتقــدان اخوان را حلقه 

اتصال سنت و نوگرایی دانســته‌اند زیرا معتقدند که او شاعری بود که از 

قصیده و غزل تا شعر نیمایی، از وزن عروضی تا موسیقی درونی واژگان، 

همه را در خدمــت بیان حقیقت قــرار داد.پیکر مهدی اخــوان ثالث  در 

جوار آرامگاه فردوســی در توس به خاک سپرده شــد؛ او میراث‌دار زبان 

شکوهمند فردوســی در عصر ماســت. اخوان را می توان صدای رسای 

شــعر معاصر نامید که هنوز در کوچه پس کوچه های خراسان به گوش 

می رسد.

محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

توهین به مفاخر ملی و میراث ادبی، نه جسارت است، نه طنز و نه هنر، بلکه نشانه‌ای 
آشکار از سقوط فرهنگی فرد یا افراد است. ماجرا از این قرار است که به تازگی ویدئویی 
توســط زینب موســوی که سال‌هاســت با نام »امپراتــور کوزکو« در عرصه طنــز و کمدی در فضــای مجازی 
فعالیت می‌کند، منتشرشده که در این ویدئو او در توهینی آشکار کلمات ناپسندی را به حکیم فرزانه توس، 
ابوالقاسم فردوسی نسبت می‌دهد و در ادامه ابیاتی را می‌خواند و تمسخرها همچنان ادامه می‌یابد. بی 
تردید به سخره گرفتن یک نابغه ادبی که تمام عمرش را برای زبان و ادبیات فارسی صرف کرده است چیزی 
جز تحقیر و خودزنی فرهنگی، ملیت، واژه و معنا نیســت. بی‌تردید این طنزپرداز یا بنا به قولی اســتندآپ 

کمدین، این روزها حافظه فرهنگی و تاریخی یک ملت را در پای شهرت‌طلبی خود قربانی کرده است.

کلمات برای ساختن تمدن است نه ویرانگری
فردوسی، در شاهنامه، با وسواس فراوان واژه‌ها را هنرمندانه 

می‌تراشد و در ســاختار جملاتی موزون و حماسی می‌نشاند. 

زبان او، زبان شــکوه اســت و معنا. در مقابل، آنچه در ویدئوی 
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26آگوست2025    2ربیع الاول 1447   شماره  21848    سه‌‌شنبه 4شهریور 1404 

 

 

حمله به فردوسی با نقاب طنز
توهین یک طنزپرداز به شاهنامه فردوسی را می توان از علایم سقوط فرهنگی 

دانست. اسماعیل امینی شاعر و طنزپرداز می گوید، مخدوش کردن چهره 
فردوسی با فحاشی  حاصل کج‌فهمی و کج‌اندیشی است

اخیــر رخ داد، نمونــه‌ای از ابتذال گفتار اســت؛ 

جایی کــه معنــا و واژه‌هــا تحقیــر و زبان بــه ابزار 

تخریب بدل می‌شــود. این تضــاد، نه‌فقط ادبی، 

بلکه فرهنگی است. فردوسی در طول عمر خود 

از کلمات برای ســاختن تمدن و فرهنگ ایرانی 

بهره برده است و این طنزپرداز برای ویرانگری.

دیگرتخریبی یک استراتژی برای کسب 
شهرت

در بازی اخیــر این طنزپــرداز حکیم فردوســی، 

قربانی کسب شهرت است. در عصر سلطه گری 

شــبکه‌های اجتماعی، در برخی موارد، کســب 

شــهرت از مســیر خلاقیت و دانــش نمی‌گذرد، 

بلکــه از مســیر جنجــال، شــوک و تخریــب عبور 

می‌کند. در این میان حمله بــه مفاخر فرهنگی، 

شاید یکی از سریع‌ترین راه‌های کسب شهرت به 

شمار بیاید زیرا این نمادها در ناخودآگاه جمعی 

ما حضــور دارند و حس کنجــکاوی و توجه تعداد 

زیــادی از مخاطبــان را برمی‌انگیــزد و مخالفان 

و موافقــان و رســانه‌ها بدون هیــچ هزینه‌ای پای 

تبلیغ غیرمستقیم و شــهرت آفرینی برای فردی 

که آغازگــر ایــن حرکت‌ها بــوده، می‌آینــد. این 

واکنش‌ها، اگرچه منفی، اما همان چیزی است 

که افراد شیفته شهرت از آن به‌عنوان ابزاری مؤثر 

استفاده می‌کنند و هدف آن‌ها چیزی نیست جز 

ایجاد تعامل، هیجان و شمار بالای بازدیدها.

خطر عادی‌سازی تخریب میراث ادبی
اتفــاق اخیــر و تولیــد چنیــن محتوایــی فراتر از 

یــک شــوخی نابه‌جاســت. ایــن رفتار نشــانه‌ای 

نگران‌کننــده از رونــدی اســت کــه می‌توانــد به 

عادی‌ســازی توهیــن بــه نمادهــای فرهنگــی و 

تاریخی منجر شود. فردوسی، نه‌فقط یک شاعر، 

بلکه یکی از ستون‌های اصلی هویت ملی ماست؛ 

کسی که با خلق شاهنامه، زبان فارسی را از زوال 

نجات داد و در قالب شعر، بسیاری از گوشه‌های 

هویت ایرانی را از زیر آوار فراموشی بیرون کشید 

و برای آیندگان به یادگار گذاشت.

امینی: این ها دچار کج اندیشی هستند
اما این اتفاق با واکنش متعــدد فعالان فرهنگی 

و ادبی همــراه شــد. از جمله اســماعیل امینی، 

طنزپرداز  و مدرس دانشــگاه در مطلبی نوشته 

اســت: » آســمان و ریســمان بافتن و آن را تفسیر 

شــعر نامیــدن، خیــالات و موهوماتی بی‌ریشــه 

را بــه عنــوان اصــول مکتــب مولــوی و شــمس 

منتشــر کردن، حرف‌هــای ســرگرم‌کننده را 

در قالب ریشه‌شناســی کلمــات و تمثیل‌های 

زبان فارســی طرح کردن و از همه بدتر، برای 

مخدوش کردن چهره فردوســی، به فحاشــی 

و بی‌ادبــی روی آوردن، حاصــل کج‌فهمــی 

و کج‌اندیشــی اســت. فراگیــری ابتــذال و 

گسترش جنجال و عربده و فحاشی، که روشی 

غیرانســانی بــرای ســاکت کــردن و انفعال و 

انــزوای اهل فرهنــگ و اندیشــه اســت، با آن 

که ممکن اســت دســتاوردهای آنی و شهرت 

ناگهانــی داشــته باشــد ولــی در نهایــت هیچ 

برنــده‌ای نــدارد. در فضای ســیطره ابتذال و 

فحش و بی‌حیایــی، فرهنگ آســیب می‌بیند 

و محیط زیســت فکــری و فرهنگــی آلوده‌تر و 

ناخوشایندتر از این که هست، خواهد شد.«

رضــا ســاکی، طنزپرداز هــم در بخشــی از 

مطلبش در صفحــه اینســتاگرامش با عنوان 

»در خدمت و خیانت کمدی« نوشــته اســت: 

»هزل محترم اســت. مولوی، ســنایی، عبید، 

ایــرج، یغمــا، خاقانــی، عمران صلاحــی و... 

هزل گفته‌اند و سروده‌اند. هزل‌گویی معلمی 

است و تعلیم اخلاق است اما هزل درآوردن از 

چیزی که هزل نیست، لودگی است. بدیهی 

است که با شــاهنامه می‌توانیم شوخی کنیم 

و باید شــوخی کنیم و همان طــور که قبلا هم 

گفته‌ام شاهنامه مقدس نیست. اما این مورد 

خاص از شــوخی بــا شــاهنامه، لوده اســت و 

لودگــی ابتذال اســت. مــن هیچ مشــکلی با 

هــزل نــدارم و از دوســتداران هزلــم اما هزل 

عرصه‌ هنرمندی اســت. شــاید دشــوارترین 

کار در انواع شوخ‌طبعی اســت. با این که یک 

خانم هزل بگوید هم مشــکلی ندارم، مشکل 

من با لودگی است. این که به دم‌دستی‌ترین 

شکل ممکن، جلوی چشم هزاران بیننده این 

محتوای ســخیف را بر زبان بیاوری، غم‌انگیز 

است.«

همچنین در واکنش به این توهین، صفحه‌ای 

منتسب به اســتاد محمدرضا شفیعی کدکنی 

با انتشــار بیتی از اشــعار وی اعتــراض خود را 

ابراز کــرد. این بیت بــا لحنی تلــخ و انتقادی، 

وضعیت فرهنگی امروز را به تصویر می‌کشد: 

»زمانه بس که پلید و پلشــت و مســخره شــد / 

عیارسنجی خورشید کار شب‌پره شد«


